


نمیریخت. ݣݣدور را موشموشکخیلیخرتوپرتجمعمیکرد.هیچچیز
کهنهنگهݢݢمیداشت.ماشینهایاسباببازی، یکعالمهروزنامهولباس

کتابوپازلرانگهمیداشت. کارو قایق،لوازم
گوشهوکنار کهازهر آنقدرخرتوپرتتویخانهاشجمعشدهبود

خانهمیزدبیرون.



یکروزبهاری،جانورانیکهدرهمسایگیاشزندگیمیکردند،دهکده
راتمیزکردندوقرارشدحراجراهبیندازند.گوشدرازوتیغتیغیرفتند

خانهیموشموشک. درِ

کسیجواب بازهم نداد.دوبارهدرزد. کسیجواب تیغتیغیدرزد.
کردهاند. نداد.دادزد:»موشموشک!خرتوپرتهایتهمهجاراپر

میشهبعضیازآنهارابهمابدهیتابفروشیم؟«

غرّشیازداخلخانهبهگوشرسید.



موشموشکدادزد،»نه،منخرتوپرتهایمرادوستدارم!
نمیخواهمآنهارابهکسیبدهم!«

گفت:»ولیدیگهجانداری.  گوشدراز
بعضیݣݣازاینخرتوپرتهارابفروشیم، گر ا

کنند.« دیگرانمیتوانندازآناستفاده
کهنه!« گفت:»گفتم نهموشموشک

نه
!!


